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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

روايات دال بر حرمت بيع آلات قمار

عرض كرديم كه در حرمت بيع آلات قمار، علاوه بر اجماع(منقول و محصل)، روايات متعددى داريم.

روايت اول؛ روايت اب الجارود بود كه در ذيل آيه شريفه «انَّما الْخَمر والْميسر والانْصاب والازْلام رِجس من عمل الشَّيطَانِ»
وارد شده که خوانديم. در آن روايت تصريح كرده كه «كل هذا» هم شامل «خمر» م‌‌شود، هم شامل «ميسر» م‌‌شود و هم
شامل «انصاب و ازلام» م‌‌شود ‐ ازلام يك نوع قمار مخصوص است که چوب‌هاي را م‌‌گرفتند و روى بعض اين چوبها

م‌‌نوشتند كه خدا امر كرده اين كار را انجام دهيد، روى چوب دير م‌‌نوشتند كه خدا نه كرده اين كار را انجام دهيد، آناه
براى سفر يا امور دير به همين چوبها تفأل م‌‌زدند و براي کارشان نتيجه م‌‌گرفتند ‐. در اين روايت م‌فرمايد «كل هذا بيعه و

حرام است. راجع به سند روايت هم مطالب ه» بيع، شراء و انتفاع به آن بطور كلمن هذا حرام من ال شرائه و الانتفاع بش
عرض كرديم.

حديث دوم؛ صحيحه‌ ابو بصير از امام صادق(ع) است، كه اين صحيحه را ابن ادريس در مستدركات سرائر از جامع بزنط نقل
م‌‌كند. ‐ راجع به وسايط بين ابن ادريس و جامع بزنط مقدارى بين رجاليين بحث هست اما نسبت به اين روايت تصريح به

صحيحه کرده‌اند ‐ «قال بيع الشطرنج حرام» امام صادق(ع) فرموده بيع شطرنج حرام است، «و اكل ثمنه سحت» پول كه از
راه اين بيع بدست م‌‌آيد سحت است «و اتخاذها كفر» گرفتن شطرنج ‐ نه براى اينه با آن قمار انجام دهد بله ‐ مجرد دست

زدن به او كفر است، «و اللعب بها شرك و السلام عل اللاه بها معصية و كبيرة موبقة» اگر شخص به كس كه با شطرنج
بازي م‌‌كند سلام كرد اين معصيت است و حت بالاتر از گناهان كبيره است. ‐ تعابير خيل شديدى راجع به شطرنج آمده

است ‐.

البته باز عرض م‌‌كنم ما الان در مورد قمار بحث نم کنيم. ان شاء اله بحث اين كه «حم فقه شطرنج چيست؟» را در النواع
الرابع بايد مطرح كنيم كه آيا «شطرنج» كه در اين روايت آمده، مطلق است، يعن کلا در اسلام شطرنج منه عنه است،

م‌‌خواهد آلت قمار باشد يا نباشد، م‌‌خواهد موقع بازي با شطرنج، رهن و عوض در بين باشد يا نباشد، که كثيرى از فقهاء به
اطلاق اين روايت و روايات مشابه استدلال فرموده‌اند و نتيجه گرفته‌اند كه شطرنج ي ازمحرمات است مطلقا.

لين امام(رضوان اله عليه) و برخ دير ازبزرگان، مثل والد بزرگوار ما(حفظه اله)؛ اين نظريه را قبول ندارند و قائل هستند
كه روايات ديرى داريم كه آن روايات قرينه است بر اين كه شطرنج بما هو هو حرام نيست، بله شطرنج بما هو آلت للقمار

حرام است، لذا اگر زمان از آلت قمار بودن خارج شود دير حرام نيست.
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شبيه اين كه ما روايات داشتيم در حرمت بيع نجس، بيع دم، بيع عذره، بعد گفتند اگر دم منفعت محلله‌اى داشته باشد مشمول
اين روايات نم‌‌شود. در شطرنج نيز اگر بوييم از آلت قمار بودن خارج شده و منفعت محلله‌اى بر آن مترتب است، بيعش

مانع ندارد. پس در مورد شطرنج دو مبنا وجود دارد؛ يك مبنا اينه اين روايات اطلاق دارد و اطلاقش م‌‌گويد شطرنج حرام
است، م‌‌خواهد آلت قمار باشد يا نباشد، م‌‌خواهد مراهنه و عوض در ميان باشد يا نباشد، و كثيرى از فقهاء قبل و معاصر

همين فتوا را دارند.

مبناي دوم که امام(ره) و والد بزرگوار ما(حفظه اله) قائلند؛ اينه گرچه خود روايات شطرنج اطلاق دارد، اما روايات ديرى
قرينه است بر اين كه شطرنج بعنوان آلت قمار بودن مورد تحريم قرار گرفته است. اما عرض كرديم ما فعلا در صدد اين بحث

كه كداميك از اين دو مبنا درست است يا درست نيست نيستيم، بله بحث ما پيرامون حرمت بيع آلات قمار است. در اين روايت
راجع به شطرنج، بعنوان ي از آلات قمار اينطور بيان كرده است که؛ بيعش حرام، اكل ثمن آن سحت، اتخاذش كفر، لعبش

شرك و سلام بر لاه به شطرنج هم معصيت است. منتها اين روايت فقط در مورد شطرنج است و در مورد بقيه آلات قمار
نيست.

روايت سوم ؛ معروف به «حديث مناه» است که مرحوم صدوق(ره) آن را نقل كرده است. مناه يعن آنچه كه پيامبر از آن
نه كرده است ؛ «نه رسول اله(ص) عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الوبة و العرطبة ‐ و ه الطنبور و العود ‐ و نه عن
بيع النرد»، اين روايت را مرحوم صاحب وسائل(ره) در جلد 17 وسائل، ابواب ما يتسب به، باب 104، حديث 6 نقل كرده
است. پيامبر از بازى قمار با نرد، شطرنج و كوبه نه کرده است ‐ در نهايه ابن اثير «كوبه» را معنا كرده «ه النرد و قيل

الطبل و العود» يعن عود هم به معناى طبل است. در المنجد؛ «كوبه» را بمعناى «الطبل الصغير » معنا كرده است ‐.

اين روايت را مرحوم صدوق(ره) در امال اين چنين آورده است که اولش لعب را در مورد نرد و شطرنج و كوبه و طبل و عود و
طنبور مطرح کرده، آخرش فرموده «و نه عن بيع النرد» فقط در خصوص نرد، بيع را فرموده است. اما صاحب بحار(ره) دارد

«و نه عن بيع النرد و الشطرنج و العود» ، اين دوتا را هم آورده است.

بررس حديث سوم

در حديث مناه همه تصريح كرده‌اند كه ضعيف السند است. مرحوم حاج نورى(ره) در فايده پنجم از خاتمه كتاب مستدرك
الوسائل فرموده «ان الخبر ضعيف عل المشهور الا انه يلوح من متن الخبر آثار الصدق» از متن خبر آثار صدق ظاهر م‌‌شود
«و ليس فيه من آثار الوضع علامة» از آثار وضع علامت در آن نيست. بايد دقت کرد که معمولا جعل و وضع در اين است كه

بخواهند حرام را حلال كنند يا چيزى را مباح كنند، اما اگر به صورت قطع بويند اين حرام است، آن هم درزمان كه امراء و
سلاطين و همه مشغول به اين امور بودند، به راحت نم توان گفت حديث موضوعه است.

البته اين صرف يك ادعاست كه انسان نم‌‌تواند نسبت به آن اطمينان پيدا كند، اين كه بوييم از ظاهرش آثار صدق ظاهر
م‌‌شود، خيل معلوم نيست كه براى ما قابل اعتماد باشد. گاه اوقات بعض از عبارات و روايات را هم از همين راه ‐ از راه

اتقان متن؛ كه اين متن است كه لا يصدر الا من المعصوم(ع) ‐ م‌‌خواهند اثبات كنند، لن اين طريق، طريق محم نيست و
خيل نم‌‌توان به آن اعتماد كرد. پس در اين روايت مناه هم اين چنين آمده است، فوقش اين است كه م‌‌ گوييم سند حديث

ضعيف است، اما مشهور به اين حديث عمل كرده‌اند و فتوا داده‌اند.



چيده بررس روايات

در حديث اب .حديث مناه بصير و ي صحيحه اب الجارود، ي حديث اب تا اينجا مجموعاً سه حديث خوانديم؛ ي
الجارود فرمود «و اما الميسر فالنرد و الشطرنج»، بعد داشت «و كل قمار ميسر». در صحيحه اب بصير فقط «شطرنج» بود و

اصلا كلمه نرد در آن نبود. در حديث مناه؛ غير از شطرنج، نرد و كوبه و عود نيز اضافه شده است.

ما در حديث اب الجارود اگر گفتيم كه اب الجارود همان زياد بن منذر است، اين ضعيف است، مر اين كه از راه توثيق عام
وارد شويم و بويم در اسناد كامل الزيارات يا در تفسير عل بن ابراهيم قم قرار گرفته است، اما اشال ديرش اين بود كه

وسايط بين عل بن ابراهيم و اب الجارود مجهول است. در صحيحه بزنط هم گفتيم وسايط بين حل و بزنط اشال دارد.
حديث مناه هم كه ضعيف السند است.

استفاده از روايات براي ما نحن فيه

بحث كه در اينجا داريم اين است كه اگر بنا باشد مستند ما روايات باشد؛ ما يك روايت صحيح السندى كه شامل تمام آلات قمار
باشد نداريم. آيا فقط اكتفا كنيم به نرد و شطرنج و طبل و بوييم در روايات اينها آمده و فقط بيع اينها حرام است، يا اين كه

بوييم تمام آلات معده براى قمار حرام است، يا اصلا بوييم «كل ما قمر به» حرام است؛ م‌‌خواهد از آلات معدّه قمار باشد يا
نباشد.

ببينيد در روايت اب الجارود بعد از اين كه «ميسر» را به «نرد و شطرنج» تفسير کرد، فرمود «و كل قمار ميسر»، اين «و كل
قمار ميسر» يعن هر وسيله‌اى كه با آن قمار م‌‌شود ميسر است. اگر با گردو هم قمار كرديد ميسر است. اگر چنين باشد نتيجه

اين است كه «كل هذا بيعه و شرائه حرام» ، نتيجه اين است كه بيع گردو براى قمار، حرام و باطل است. آيا اينطور بوييم يا
اينه فقط به آلات معدّه براي قمار اکتفا کنيم؟

فرمايش مرحوم امام(ره)

امام(رضوان اله عليه) در كتاب ماسب محرمه، صفحه 173، بعد از اينه روايت مناه را نقل م‌‌كنند فرموده‌اند «و يمن
اسراء الحم لسائر آلاته بالغاء الخصوصية» يعن اول ما از روايت مناه الغاء خصوصيت م‌‌كنيم، نرد و شطرنج که

خصوصيت ندارد، بله تمام آلات قمار را شامل شود. بعد فرموده‌اند «عل اشال»، که نم‌‌توانيم از روايت مناه الغاء
خصوصيت كنيم، چون شايد در نزد شارع، شطرنج و نرد در بين آلات قمار يك مبغوضيت شديده‌اى دارد. لذا امام(ره) الغاء

خصوصيت را در حديث مناه نپذيرفته‌اند.

بررس فرمايش مرحوم امام(ره)

حاشيه اي كه ممن است بر فرمايش امام(ره) زد اين است که شما م‌‌فرماييد «عل اشال»، يعن تمام تعابيرى كه در شطرنج
آمده بخواهيم الغاء خصوصيت كنيم و بوييم در ساير آلات قمار هم هست، اين اشال دارد، سلّمنا، اين فرمايش متين است.
ول چه اشال دارد ما راجع به خصوص بيع آن الغاء خصوصيت كنيم؟ اينجا ممن است امام(ره) بفرمايند اگر شطرنج يك



مبغوضيت شديده دارد، ممن است بيعش هم باطل و حرام باشد. عل اى حال الغاء خصوصيت مشل است و حق با امام(ره)
است.

منتها توضيح كه ما عرض كرديم ‐ كه توضيح دقيق است ‐ مورد دقت قرار گيرد. گفتيم در بين روايات، روايت اب الجارود
و حديث مناه از جهت سند ضعيف است و فقط صحيحه اب بصير را داريم. آيا م‌توان از روايت اب بصير الغاء خصوصيت

كرد يا نه؟ در روايت اب بصير، «كل قمار ميسر» كه نبود، پس نم‌‌شود الغاء خصوصيت كرد.

استناد مرحوم امام(ره)به روايت دير

بعد خود امام(ره) فرموده‌اند يك روايت صحيحه‌ داريم كه در آن يك كبراى كل، شبيه كبراي كه در حديث اب الجارود بود وجود
دارد. در حديث اب الجارود فرمود «كل قمار ميسر»، منتها سندش ضعيف بود، اما صحيحه معمر بن خلاد عن اب الحسن(ع):
«قال النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة» ‐ اربعة عشر يعن چهارده تا، يك بازى قمار مخصوص بوده كه شيخ هم
در ماسب به آن اشاره م‌‌كند ‐ م‌‌فرمايند نرد و شطرنج و اربعة عشر بمنزله واحد است، بعد م‌فرمايد «و كل ما قومر عليه

فهو ميسر» ، هرچيزى كه با او قمار شود ميسر است.

اين «كل ما قومر عليه فهو ميسر» كبراست، نرد و شطرنج و اربعة عشر خصوصيت ندارد. در تفسير «كل ما قومر عليه» دو
احتمال وجود دارد؛ ي اينه بوييم «كل آلة معدّة للقمار»،«كل ما قومر عليه عادتأ» ، يعن هر چيزى كه عرف بعنوان قمار از

آن استفاده م‌‌كند. اگر اينطور تفسير كرديم نتيجه اين م‌‌شود که روايات، فقط آلات معدّه براى قمار را بيان م‌‌كند.

احتمال دوم اين است كه «مقامره» بمعناى مراهنه است، يعن عوض در بين م‌‌گذاريم. در كتب لغت مثل قاموس دارد «قامر
الرجل مقامرة و قماراً راهنه»، «راهنه» يعن يك رهن و عوض درميان باشد. پس قمار بمعناى رهن است و مقامره بمعناى

مراهنه است. قمار يعن هرچيزى كه برد و باخت باشد يا يك عوض هم بذاريد كه هر كس برد اين عوض مال اوست. دير
معناى خاص شرع ندارد.

البته بعداً بحث خواهيم کرد که «كل ما قومر عليه» را چونه معنا كنيم؟ آيا بدين معناست که هر چيزى كه در نزد عرف آلت
قمار است، يا بوييم معناى لغوى «كل ما قومر عليه» يعن هر چيزى كه مراهنه دركار است اين هم ميسر است. دو راه داريم،
يك راه اين است كه بوييم «كل ما قومر عليه» اجمال دارد، نم‌‌دانيم مقصود فقط آلات است كه عرفاً با آن قمار م‌‌شود، اگر

آلات است كه عرفاً با آن قمار م‌‌شود شامل گردو بازى و اينها نم‌‌شود، يا مقصود هر چيزى است كه پول و رهن در ميان
باشد.

اگر گفتيم اجمال دارد، در چنين مواردى فقيه بايد قدر متيقن بيرد، قدر متيقنش هم آلات معدّه براى قمار است. اما اگر گفتيم
معناي لغوي «كل ما قومر عليه» مراهنه است و ظهور در آن دارد، بله در ميان عبارات فقهاء تصريح به لعب به جوز هم شده

است، كه به نظر ما هم همينطور است، «كل ما قومر عليه» هر چيزى كه در آن مراهنه باشد ميسر است، به نظر ما ظهور در اين
دارد و نتيجه اش اين است كه بيع آلات قمار حرمتش اختصاص به آلات فقط ندارد، بله هر چيزى كه بعنوان قمار استفاده شود

بيعش حرام است و ظاهر همين است.



فرمايش محقق خوئ(ره) و بررس آن

مرحوم آقاى خوئ(ره) دركتاب مصباح الفقاهة، صفحه 251 نتيجه گرفته‌اند که فقط آلات معدّه حرام است. ايشان بدون اينه به
صحيحه معمر بن خلاد اشاره كنند فرموده‌اند حديث مناه و حت خبر اب الجارود ‐ كه تعجب است در خبر اب الجارود «كل
قمار ميسر» وجود دارد ‐ مراد خصوص بعض از آلات است «و لن يتم المقصود بعدم القول بالفصل» بين نرد و شطرنج و

ساير آلات معدّه براى قمار، در بين فقهاء فصل وجود ندارد.

به نظر ما اگر صحيح معمر بن خلاد را نداشته باشيم نم‌‌توانيم به عدم قول به فصل استناد کنيم . مستند عدم قول به فصل همين
روايات است، فقهاء از اين روايات اطلاق را فهميده‌اند و الغاء خصوصيت كرده‌اند و اين فتوا را داده‌اند که هر آلت كه معدّ براى

قمار است حرام است.

پس اين هم يك نته اجتهادى دير؛ كه اگر مستند عدم قول به فصل همين روايات باشد، بدرد ما نم‌‌خورد. پس با توجه به
روايت اب بصير و حديث مناه، نم‌‌توانيم الغاء خصوصيت كنيم، بله فقط با توجه به صحيحه معمر بن خلاد م‌توانيم «كل

ما قومر عليه فهو ميسر» را اخذ كنيم.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


